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  نظرية ساخت شكني و ساخت شكني داستان بشر پرهيزگار
  

  ∗ آسيابادييدكتر علي محمد
  

  چكيده
 از خـوانش اطـلاق      يا  وهيه و ش ـ  ي ـشود، بـر نظر     يات مربوط م  ي که به ادب   يي تا جا  يشکن  ساخت

ت چهارچوب، انسـجام و     ي تثب ي را برا  ي مناسب يها  نهيه را که نظام زبان زم     ين فرض يشود که ا    يم
ن ي ـا. سـازد   يکنـد و در واقـع آن را دگرگـون م ـ            يکند، انکار م ـ    ي فراهم م  ي اثر ادب  يقطع يمعن
 ين ساختار قبل ـ  يگزي را جا  يکند، بلکه ساختار    يران نم ين حال، ساختار متن را و     يافت در ع  يره
 ي از داسـتانها   يک ـيل داسـتان بشـر،      ي تحل يافت برا ين ره ي ا ين مقاله، از بعد عمل    يدر ا . کند  يم

 يها  ت نشانه ين داستان، بر ظرف   ي ا يشکن  ند ساخت يدر فرا . ، استفاده شده است   يظامکر ن يهفت پ 
 کـه بتوانـد     ين حال بـر سـاختار     ي که در متن به کار رفته است، و در ع          يي و ادب  ي، فرهنگ يزبان

  .ه شده استي شود، تکين ساختار قبليجانش
  

   هاي كليدي واژه
  .، ساختاريمکر نظايدا، داستان بشر در هفت پي، دريشکن ساخت

  
  

                                                 
  نشگاه شهركرداستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دا - ∗
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٩٢

 

  مقدمه
افـت از   ين ره ي ـا. شـکنانه اسـت     ات، نقد سـاخت   ي در ادب  ي و عمل  ي نقد نظر  يافتهاي از ره  يکي

 مـورد   ي نقد و خوانش متون ادب     ي برا ي است و در موارد      شده يات فارس يات غرب وارد ادب   يادب
 ي نظـر  ي مبـان  ي کـه حـاو    ي در زبـان فارس ـ    يفياز جملـه آثـار تـأل      . استفاده قرار گرفتـه اسـت     

 در فصـل دوازدهـم آن بـه       هسـند ي است کـه نو    ل متن يساختار و تأو   است کتاب    يشکن  ساخت
روس يس ـ). ٤٢٤-٣٧٩،  ١٣٧٨: ياحمـد (دا پرداخته است    ي از نظر در   يشکن  بحث دربارة ساخت  

 اختصـاص  ي را به مبحث ساختارشکن    ي خود، قسمت  ينقد ادب ز در فصل نهم از کتاب       يسا ن يشم
چهـار گـزارش از تـذکره        در کتـاب     يبابـک احمـد   ). ١٩٤-١٨٧،  ١٣٨٣: سايشم(داده است   

 گرچـه   –ز  ي ـان ن ي پورنامدار يافت استفاده کرده است و تق     ين ره ي ا ي از جنبة عمل   اء عطار يالاول
 يافـت بـرا   ين ره ي ـ ا ي و عمل ـ  ي نظـر  يهـا    از جنبه  ة آفتاب يسادر   در کتاب    -گري د يا  به گونه 

 ـژاک در کتـاب   مران در   يمحمـد ض ـ  . ، سود جسته اسـت    يل شعر مولو  يتحل  ـزيدا و متاف  ي ک ي
نصـر االله   . ه در فلسفة غـرب پرداختـه اسـت        ين نظر ي ا يخيگاه تار ي و جا  ي نظر ي به مبان  حضور

ن ي ـ ا ي نظر ي مختصر مبان  ي ابتدا به معرف   ،يل ادب يند تحل يآ در فر  يشکن  ساخت در کتاب    يامام
ن ي ـدر ا . ت پرداختـه اس ـ   ي نظـام  کريهفت پ از  » بِشر« داستان   يشکن  افت و سپس به ساخت    يره

شود و سپس بـا نقـد    ي با استفاده از منابع متفاوت، از نو مرور م   يشکن   ساخت ي نظر يمقاله مبان 
 ي نظـر  ين داسـتان بـر اسـاس مبـان        ي ـ از داسـتان بشـر، ا      ي نصر االله امـام    يشکن  مختصر ساخت 

  . شود ي ميشکن  آن از نو ساختي عمليها وهي و شيشکن ساخت
  ساخت شكني چيست؟

ا يــشــكني  در مــدخل ايــن اصــطلاح آورده اســت، ســاخت) Abrams(رامــز بنــابر آنچــه ايب
.  و رهيافتي عملي در خصوص خوانش مـتن اسـت           نظريه) deconstruction (يساختارشکن

 ايجـاد انسـجام يـا       يکنـد کـه بـرا       يي را فراهم م ـ   يها  نكه نظام زبان زمينه   يافت، تصور ا  ين ره يا
دهد   طعي آن مناسب است، مورد ترديد قرار مي        و ق  يي نها يافتن معن يا  ي و   يوحدت در متن ادب   

شـكني اسـت،       که خوانش او از متن، مبتني بر ساخت        يمعمولاً منتقد . سازد  و آن را واژگون مي    
 کـه در خـود مـتن وجـود دارد،     يبر آن است كه نشان دهد توجه به عوامل متقابـل و متعارض ـ        

 خـود  يرسد، جا ينظر م ن به که در ظاهر ساختار و معني متيشود صراحت و قطعيت    يموجب م 
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  ١٩٣/     داستان بشر پرهيزگارنظرية ساخت شكني و ساخت شكني                                    
  

طـراح و  ). ٥٦ :٢٠٠٥,Abrams( ناسـازگار و غيـر قطعـي، بدهـد     يش احتمـالات يداي ـرا بـه پ 
 فيلسـوف فرانسـوي ژاك دريـدا    – حداقل در بُعـد نظـري آن   –گذار اين رهيافت انتقادي     بنيان

)Jacques Derrida (باشـد اين رهيافت بيش از آنكه در فلسفه و در فرانسه اثرگـذار  . است، 
در . اي مشهور و برجسته شد       تبديل به نظريه   ١٩٨٠ و   ١٩٧٠هاي    در ادبيات و در آمريكا در دهه      

در دانشگاه هاپكينز برگزار شـد، و ژاک        » زبان نقد و علوم انساني    « با عنوان    يشيهما١٩٦٦سال  
، و  را در آن همـايش ارائـه داد       » ساختار، نشانه و بـازي در علـوم انسـاني         «دا مقالة معروف    يدر
). post structuralism(» پساساختارگرايي«ن مقاله سرآغازي شد براي جنبش موسوم به يهم

ساختار بودن ساختار، مورد تأمل و بررسي قرار        «داند كه     دريدا سر آغاز اين جنبش را زماني مي       
 در ،شناسي سوسور بود ساختارگرايي سنتي كه مبتني بر زبان). ١٠٧ :١٩٨٨,Derrida(گيرد  مي
 کنـد و آن     يل علم يا ساختار، تحل  يف کردن نظام    يق تعر ين بود که مقولة فرهنگ را از طر       ي ا پي

هـا و ظهـورات بـارز هرگونـه            باشد که طرح و شاكلة جلـوه       يژگين و يا ساختار، واجد ا   ينظام  
شناســـي ســـاختارگرايانة كلـــود  مـــردم. شـــكلي از محصـــول فرهنگـــي را تشـــكيل دهـــد

نيز در پـي همـين مقصـود بـراي تفسـير و تحليـل       ) Claude Levi-Strauss(اشتراوس لوي
ن اسـت  ي ـاما دريدا معتقد بود كه در تحليلهايي از اين قبيل ادعا بر ا). ١٠٧ :Ibid(اسطوره بود 

ا فرارونـده اسـت كـه بيـرون از          ي متعالي   ييا مدلول » مركز«ر،  يتغي لا يکه همة آنها مبتني بر بنياد     
ولـي بنـا بـه      ،  كنـد   تني بودن آن ساختار را تضمين مـي       نظام آنهاست و به نوعي منطقي و پذيرف       

 فلسـفي و    ي وجـود چنـين مركـزي تـوّهم         و ديدگاه دريدا، چنين مركزي در واقع وجود ندارد       
هـاي تـاريخي    دريـدا در مقالـة مـذكور ضـمن معرفـي زمينـه      ). ١٠٧ :Ibid(متافيزيكي اسـت  

ي بـا اسـتفاده از آنهـا، سـاختار        كند كه در ساختارگراي     شكني به مفاهيم متقابلي اشاره مي       ساخت
شناسـي   شناسي يا اسطوره مثلاً در مردم. شود يك نظريه، متن، اسطوره يا غيره تبيين و تحليل مي       

 قـرار   ، در مقابل آنچه فرهنگي و مربوط به فرهنگ است         ،آنچه طبيعي و مربوط به طبيعت است      
توانـد در عـين حـال مبنـاي           مـي  ن ،شناسي آنچه مبناي فرهنگـي دارد        بنابراين، در مردم   .گيرد  مي

اما دريدا با جستجو و كنكاش در آثار لوي اشتراوس به مـواردي          . طبيعي داشته باشد و برعكس    
وي بـا نقـل قـول       . ريـزد   شود و فرو مـي      خورد كه اين ساختارِ مبتني بر تقابل شكسته مي          بر مي 

 اسـت، نشـان     آمـده » ساختارهاي بنيـادي در خويشـاوندي     «مطلبي از اشتراوس كه در كتاب       
را هم امري طبيعي و هـم امـري         » زناي با محارم  «ت  يدهد كه اشتراوس چگونه مقولة ممنوع       مي
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٩٤

 

دهـد كـه       با استدلال نشـان مـي      ،كند  اشتراوس در متني كه دريدا از او نقل مي        . داند  فرهنگي مي 
اي طبيعـي و در نتيجـه جهـان شـمول اسـت و هـم                  ت زناي با محارم هم مقولـه      يمقولة ممنوع 

گيرد كـه تقابـل    و دريدا از اين مطلب و مطالب ديگر نتيجه مي) ١١٣ :Ibid(اي فرهنگي  لهمقو
توانست اين     واقعي نيست؛ در غير اين صورت چگونه مي        يميان امر طبيعي و امر فرهنگي تقابل      

دريدا با بررسي ساختارگرايي اشتراوس در آثـار مختلـف وي،           . دو مفهوم با يكديگر جمع شود     
كـانون يـا منشـأ      . رسد كه هيچ وحدت يا منشأ مطلقي در اسطوره وجود ندارد            ه مي به اين نتيج  

اسطوره موهومات يا مجازهايي است كه در مرحلة اول اغفال كننده، غير واقعي و غير موجـود                 
گفتماني كه  . شود  مندي شروع مي     ساختار، سازمان يا رابطه    ]به ميان كشيدن  [است و همه چيز با      

 مطلـق  يتواند خود داراي موضوع  باشد، نمي  - كه خود اسطوره است    -زمداردربارة ساختار مرك  
 كـلاه   يشناس ـ  اگر قرار اسـت سـر شـكل و جنـبش و حركـت اسـطوره               .  مطلق باشد  ييا مركز 

 مركزمدار را توصيف    ي مركزمدار كردن زباني كه ساختار     ،يعني ؛ييگرا  تينگذاريم، بايد از جزم   
بندي معرفت كه لازمـة حتمـي         است براي رهايي از صورت     لازم   ،بنابراين. كند، اجتناب كرد    مي

برگشتن به مركز، بنياد آغازين و اصل اوليه يا غيره است، خود را از گفتمان علمـي يـا فلسـفي                     
  ).١١٦ :Ibid(رها سازيم 

در بـــاب  = Of Grammatology (در بـــاب گرامـــاتولوژيدريــدا در كتــاب   
کند بيرون از متن هيچ       يكند و اعلام م     ن مطرح مي  مت  ديدگاه خود را دربارة برون    ) نوشتارشناسي

ايـن بـدان معناسـت كـه خواننـده          . متنـي وجـود نـدارد       چيز نيست؛ يا به بيان ديگر، هيچ برون       
اي روي بيـاورد كـه بـه     نفسـه   فييهاي زباني با اشيا     فراتر از نشانه   ]در فرآيند تأويل  [تواند    نمي

اي براي حصول يك معني قابل تشـخيص باشـند            سيلهدليل وابسته نبودن به نظام زبان بتوانند و       
)Abrams, هـاي    و نظريـه  كنـد كـه نـه تنهـا همـة فلسـفه       دريدا مكرراً ادعا مـي ). ٥٦ :٢٠٠٥

هـاي غـرب از زبـان و بـه تبـع آن همـة فرهنـگ غـرب                     شناسي غرب، بلكه همة اسـتفاده       زبان
، مركزيـت يـا اصـالت دادن    است؛ يعني کارکرد آن) logocentric(محور  ْمحور يا انديشه   كلام

 اسـت و هـم بـه معنـاي            كه در زبان يوناني هـم بـه معنـاي كلمـه            –) logos(به يك لوگوس    
يعنـي  [ است يا به تعبيري كه وي از هايدگر اقتبـاس كـرده اسـت، همـة آن مـوارد                     –عقلانيت  

) presence( متكـي بـه متافيزيـك حضـور        ]شناسي، كاربرد زبان و فرهنگ غـرب        فلسفه، زبان 
محورنـد؛    بـودن، كـلام   ) phonocentric(ل آوامحـور    ي ـ همة آنها به دل    ،طبق گفتة دريدا  . تاس
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  ١٩٥/     داستان بشر پرهيزگارنظرية ساخت شكني و ساخت شكني                                    
  

يعني به طور صريح يا به طور تلويحي تقدم منطقي گفتار بر نوشتار را همچـون الگـويي بـراي                    
منظـور دريـدا از لوگـوس يـا     ). ٥٧-٥٦ :Ibid(انگارنـد   تحليل همة گفتمانها فرض مسلّم مـي 

را نيز به جاي آنها بـه كـار   ) ultimate referent(» جع يا مدلول نهاييمر«حضور كه عبارت 
برد، يك مركز يا بنياد قائم به ذات و مستغني از غير است كه به طـور كلـي بيـرون از بـازي               مي

 يعني به طور مستقيم، حاضر در آگاهي ما و مركز ساختار زباني اسـت و در نتيجـه بـراي                     ؛زبان
، اعم از نوشتاري يـا گفتـاري،        يگفتار   معنيِ مشخص هرگونه پاره    تثبيت چهارچوب، انسجام و   

در واقع مفهوم آوامحوري و نقد آن در انديشـة دريـدا،   ). ٥٧ :Ibid(كند  در آن نظام كفايت مي
شناسـي   شناسي و مـردم  ، قوم شناسي، فلسفه  مبتني بر مسائل و موضوعات متعددي از جمله زبان        

توان در آن يافـت، چنانكـه ژيـويي چنـگ              تعصب قومي را مي    هاي مبارزه با    است و مثلاً ريشه   
به زعم دريدا، انديشة آوامحوري، در مفهوم دقيق خود، نقش بسيار مهمي در تقـدم               «: نويسد  مي

گفتار بر نوشتار و تقدم زبان الفبايي و واجي بر زبان غير الفبايي، نظير زبان هيروگليف مصـري                  
دريــدا اســتدلال خــود عليــه ايــن تعصــب . دارد) ideographic(نگــار  و زبــان چينــي ايــده

دهد؛ اولي اين مفهوم ساده شده اسـت كـه            شناختي را بر مبناي دو خاستگاهِ مرتبط قرار مي          واج
ن غـرب   ا است كه در آن برخي از متفكـر        يزبان چيني واجي نيست و ديگري فرصتهاي تاريخي       

  ).١٨-٣ :١٣٨٤: چنگ(اند  نگار چيني پرداخته به توصيف نوشتار ايده
شكني از تقابل ميان گفتـار        نقد آوا محوري در انديشة دريدا، در عين حال نوعي ساخت          

اساس بودن اين تقابل و چه بسـا          خواهد ساختگي و بي     و نوشتار است و دريدا بدين وسيله مي       
كـه خـود آن   » difference«وي بدين منظور از اصطلاح .  اثبات كند رابرتري نوشتار بر گفتار   

واژة پيشنهادي دريدا، وقتي گفتـه      «. كند  اي مزدوج برساخته است، استفاده مي        صورت واژه  را به 
 بـا آن    ، اما زماني كه نوشته شود     ،ندارد» Difference«شود، تلفظ آن تفاوتي با واژة فرانسوي        

اين واژة مزدوج حاصل تركيب، يا يكـي كـردنِ دو واژة            ). ٣٨٧: ١٣٧٨: احمدي(متفاوت است   
بـه معنـي بـه تعويـق يـا تـأخير       » deferment «به معني تمـايز و  » difference «فرانسوي 

 چيزي نيست جـز دالّـي       ،كنيم  از نظر دريدا آنچه را ما مدلول يك دالّ فرض مي          . انداختن است 
پس معني  . ديگر كه خود مدلولي دارد و مدلول آن دالّ هم باز دالّي ديگر است و قس علي هذا                 

 بـر اسـاس دو مؤلفـة        - شكل گفتاري آن و چه در شكل نوشتاري آن         يا مدلول يك دالّ چه در     
تمايز در مفهوم سوسوري آن و تعويق و تـأخير در مفهـوم دريـدايي آن وجـود دارد و از ايـن                       
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لحاظ هيچ تفاوتي ميان گفتار و نوشتار نيست و اگر بگوييم تمـايز دو واحـد زبـاني در گفتـار،                     
ار است، دريدا با همين واژة مزدوجي كه ساخته اسـت           ز آن دو در نوشت    يهمواره محرزتر از تما   

 با اشاره به پديدة جناس لفظ در زبان، كه تمـايز دو طـرف جنـاس همـواره در           ،يا به بيان ديگر   
از سوي  . كند  نوشتار آشكارتر و محرزتر است، برتري گفتار بر نوشتار را از اين لحاظ نقض مي              

 در گفتـار    ،گيرد  ت و منظور گوينده را نيز در بر مي        ديگر مركزْمحوري زبان كه اسناد معني به ني       
از آنجا كه در اين نوشـتار  . دهد داند و لذا نوشتار را از اين لحاظ بر گفتار برتري مي        محرزتر مي 

شـود و بـه كـاربرد         تر نظرية دريدا وجود ندارد، به همين مقدار بسنده مـي            مجال بررسي مفصل  
  .پردازيم ل متن ميعملي اين نظريه در فرآيند نقد و تأوي

  ات ي در ادبيشکن کاربرد ساخت
دا ي ـات پ ي در ادب  ،دا کند يت پ يش از آنکه در فلسفه اهم     ي ب يشکن  م، ساخت يطور که قبلاً گفت     همان
گفتـه  )Imre Johnson(مـره جانسـن   ي کـه ا يل آن را بتوان در مطلب ـين دليد مهمتريشا. کرد

ل مـردم بـه   ي ـن است که تماير واقعاً مسأله ااگ« :  گفته است  يا   در مصاحبه  يو. دا کرد ياست، پ 
 ـ       ي دربارة جهان است و اگر واقعاً مسأله ا        يزي آموختن چ  يات برا يادب ، ين اسـت کـه رسـانة ادب

ل کـه فـرد   ي ـن تماي بحث کردن دربارة ايت آن برايست، پس مطالعة عدم شفافي ن يرسانة شفاف 
»  اســتياتيــ حيرد، امــريــاد بگيــ دربــارة جهــان يزيــ چيق خوانــدن آثــار ادبــيــد از طريــبا
)Hawthorn,که -»  دربارة جهانيزيآموختن چ«شود عبارت  ي چنانکه ملاحظه م.)٥٣ :١٩٩٤

ان فلسـفه و  ي شود، مي تلقي اثر ادبي برايتيا خطا، غاي، به درست    ي وقت - است ي فلسف يا  مسأله
 يا ژهي ـت وياهمدا از ية دري مثل نظريا هيجه نظريد و در نت   يآ  ي به وجود م   يات حوزة مشترک  يادب

 را به   يشکن   که ساخت  ين کسان ي در خصوص مهمتر   ايبرامز .شود  يات برخوردار م  يدر حوزة ادب  
  :نويسد ات به کار بردند، ميي در حوزة ادبي عمليافتيمثابة ره

شـكني را   متنفذترين منتقدي بود كه ساخت) Paul de Man(از ميان منتقدان، پل دومان      «
غير از او خانم ). ٦٠ :٢٠٠٥ ,Abrams(» ي خوانش متون ادبي به كار بردبه عنوان رهيافتي برا

كه خـود از دانشـجويان پـل دومـان بـود نيـز يكـي از        ) Barbara Johnson(باربارا جانسن 
وي در توضيح مختصر و مشهوري كه دربـارة خـوانش           . منتقدان معروف در اين رهيافت است     

 بازسازي ]بلكه[...   به معني ويران كردن نيست     شكني  ساخت«: گويد  دهد؛ مي   شكنانه مي   ساخت
يابد، بلكه با تجزيه كـردن        سازي دلبخواهي تحقّق نمي      با ترديد احتمالي يا ويران     ]است كه [متن  
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  ١٩٧/     داستان بشر پرهيزگارنظرية ساخت شكني و ساخت شكني                                    
  

اگـر قـرار اسـت در خـوانش         . شود  دقيق عوامل معناييِ متقابل و متغاير در خود متن محقق مي          
يز متن نيست، بلكـه ادعـاي برتـري قطعـي            آن چ  ،اساس شود   شكنانه چيزي ويران و بي      ساخت

اي  بنابراين، اگـر در مـتن واژه يـا جملـه    ). ٦٠ :Ibid(اي ديگر است  اي از دلالت بر شيوه شيوه
باشد كه معني حقيقي آن در تقابل با معني استعاري، كنايي، مجازي يا غيره باشد و در خـوانش                   

لوگوسنتريســم و ( نويســنده معمــولي فقــط بــه دليــل ارجــاع معنــي بــه مــثلاً نيــت و منظــور 
يكي از اين معاني را بر معاني ديگر ترجيح دهيم، در حالي كـه خـود مـتن ايـن                    ) مركزمحوري
دهد كه آن را بر معناي ديگر نيز حمل كنيم، روش تأويل مـا روش سـاختارگرايانه                   اجازه را مي  

 ـ       –خواهد بود، اما اگر اين شيوه را برعكس كنيم           ه نيـت نويسـنده،      و به جاي نگراني و توجه ب
شـكنانه    اي سـاخت     آنگاه شيوة خوانش ما شـيوه      –فقط به شبكة دلالتهاي خود متن توجه كنيم         

 چنانکـه کـالر     ؛ تقابـل اسـت    يشکن   بر ساخت  ي مبتن يشکن  ن، اساس ساخت  يبنا برا . خواهد بود 
 و  يع ـين تقابـل طب   ي ـنکـه ا  ي نشـان دادن ا    يعن ـي ؛ک تقابل ي يشکن  ساخت«: سدينو  يدربارة آن م  

نکه ي بر آن تقابل، و نشان دادن اي متکي است ساختة گفتمانهايا  ست، بل سازه  ير ن يجتناب ناپذ ا
ک سـازه  ي باز ،اده کند و از نو بنگارديخواهد آن را پ يشکنانه که م ک اثر ساخت  ين تقابل، در    يا

وت  متفـا يخواهد ساختار و کـارکرد      يخواهد آن را نابود کند، بلکه م        ين اثر نم  ي ا يعني –است  
  ). ١٧٠-١٦٩ :١٣٨٢ ،کالر(بدان ببخشد 

ر فت ـ مـؤثرتر و معرو     شكني انتقادهاي زيادي وارد شده است كه از همـه           بر نظرية ساخت  
 The deconstructive(شـكن   فرشـتة سـاخت  « عنـوان  بـا ايبرامز . هـ . اي است كه م  مقاله

angel( « عليه نظرية دريدا و پيروان او نوشته است)Abrams, در اينجـا  ). ٢٧٦-٢٦٥ :١٩٨٨
كنـيم    ن تذكر اكتفا مـي    يكنيم و به بيان ا      به دليل ضيق مجال از ورود به اين مبحث خودداري مي          

هاي    فرهنگي ما و پر باري نشانه      يشكني اگر به نحوي باشد كه غنا        كه خوانش مبتني بر ساخت    
كنيِ يـك  ش  روش خوبي براي خوانش برخي از متون است؛ چرا كه ساخت،زباني را نشان دهد   

متن، زماني ممکن است كه آن متن متعلق به زبان و فرهنگي چند صدايي باشد وگرنه متني كـه                
در غيـر ايـن   .  فـراهم نيسـت  ياحت ـبرشـكني آن    امكان سـاخت ،بهره از چنين فرهنگي باشد   بي

شكني موجب تزلزل و ويراني فرهنگي شود كـه پشـتوانة             صورت، اگر خوانش مبتني بر ساخت     
 ـ د نوعي نقض غرض است و ممكن است چهره متن است، خو   ه اي كاذب از فرهنگ و ادبيات ب

  .دست دهد
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٩٨

 

  
  ساخت شكني در داستان بشر پرهيزگار

). ٢١٤-١٩٨: ١٣٦٣: نظامي(داستان بشر پرهيزگار يكي از داستانهاي فرعي هفت پيكر نظامي است            
  :به قول نظاميشخصيت اصلي يا قهرمان اين داستان بشر است كه فردي است پرهيزگار كه 

ــر  ــي ز هنــ ــد در آدمــ ــه بايــ ــر چــ  هــ
 بـــــا چنـــــان خـــــوبي و خردمنـــــدي

  

ــر      ــر سـ ــويي بـ ــه نيكـ ــت آن جملـ  داشـ
ــدي      بــــود مايــــل بــــه پــــاك پيونــ

  )١٩٨: ١٣٦٣نظامي، (                           
  : اما روزي در راه،يعني ازدواج براساس آيين شرع است» پاك پيوندي«بشر مايل به 

ــ ـــد در لفـافــ ـــامپيكـــــري ديـــ  ـة خــ
ــي  ــر مـ ـــارغ از بشـ ــه راه  فـ ـــذشت بـ  گـ

ـــد  ـــون آمــ ـــاد رهنمـــ ـــه را بـــ  فتنـــ
ــان ديـــد سســـت شـــد پـــايش   بشـــر كـ

  

ـــام     ـــاه تمـ ـــاه مــ ـــر سيـ ـــون در ابـ  چـ
ــاه   ـــع مـ ـــود بـرقـ ـــه ربـ ـــاد نــاگــ  بــ
ـــد    ـــرون آمـ ـــه بـ ـــر سيـ ـــاه از ابــ  مــ
 تيــر يــك زخمــه دوخــت بــر جــايش     

  )١٩٨ –١٩٩: همان(                             
 -آن زن   » توبه شكن « بشر با ديدن چهرة زيبا و قامت سرو گونه و كرشمة             ،بدين ترتيب 

 بـا اطنـابي     ،كه وصف زيبايي او را نظامي چنانكه ويژگي داستان پردازي او در اين موارد است              
آن زن با شنيدن صداي او برقع خـود را كـه            . كشد  اختيار بر مي     آوازي بي  –كند    درخور بيان مي  

بشـر  . رود گيـرد و مـي   كشد و با تعجيل تمـام راه خـود را در پـيش مـي              بر چهره مي   ،تهكنار رف 
كند كه آيا در پي او برود و يـا شـكيبايي در پـيش گيـرد؟ وي سـرانجام راه                       اي ترديد مي    لحظه

بيند كه براي رهايي از آن عشق         كند و صلاح را در اين مي        شكيبايي و پرهيزگاري را انتخاب مي     
بشـر در آن سـفر      . المقدس برود   رد به زيارت بيت   يگ  يحل دور باشد، لذا تصميم م     مدتي از آن م   

ة اين داستان به صورت يك ضد       يمليخا در ساختار اول   . کند  يدا م يرفيق و همراهي به نام مليخا پ      
  :كند گونه توصيف مي نظامي او را اين. شود قهرمان ظاهر مي

 گيـــري بــه كـــار نكتــــه شـــگفت   نكتــه 
 يــك و بـــــد گفتــي  بشــر بــا او چــو ن  

ــايد   ــان شـ ــد، آن چنـ ــين بايـ ــاين چنـ  كـ
  

ــه گرفــــت    ــزار نكتــ ــديثي هــ  بــــر حــ
ــه  ــر نكتــ ــه هــ ــفتي  او بــ ــر آشــ  اي بــ

ــايد  ــزاف نگشــ ــر گــ ــان بــ  كــــس زبــ
  )٢٠٠ -٢٠١: همان(                             
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گيري است كه بسيار به عقل خود اطمينان دارد و با تحقير              خلاصه اينكه مليخا فرد نكته    
  :نگرد به بشر مي

 گفـــت بشـــري تـــو ننــــــگ آدميــــــان
ــت    ــي اسـ ــمان و در زمـ ــه در آسـ  هرچـ
 همــــه دانــم بــه عقــل خــويش تمـــام     

  

 مــــــن مليخــــــا امــــــام عالميـــــــان  
ــت   ــي اسـ ــل و راي آدمـ ــه در عقـ  و آنچـ
ــرام   ــلال و حــ ـــي دارم از حــ  و آگهــــ

  )٢٠١ :همان(                                     
اي مليخا تخصيص داده است كه نكتـة اصـلي آنهـا     يه خودستاي نظامي ابيات زيادي را به    

مليخا در طي سفر به مناسـبتهاي مختلـف سـؤالهايي را از             . اعتماد و اتكاي مليخا به عقل است      
دهد، ولي مليخا براي آنهـا   پرسد و بشر همة آنها را به خواست و قضاي الهي نسبت مي              بشر مي 

 مليخـا از  ،شـود  تي كه ابر سياهي در آسمان ظاهر ميوق. به دنبال پاسخ و توجيهي عقلاني است      
  : چرا آن ابر سياه است و ابر ديگر سپيد است؟:پرسد بشر مي

ــي    ــم يزدانــ ــه حكــ ــا كــ ــر گفتــ  بشــ
  

ــي        ــود دان ــو خ ــد، ت ــر كن ــين پ ــن چن  اي
  )٢٠٢: همان(                                     

دهـد و از يـافتن و دادن      مـي   بشر علت سياهي ابر را به حكم يزدان نسبت         ،بدين ترتيب 
  : ولي مليخا،كند پاسخ عقلاني به آن پرسش امتناع مي

 گفـــت از ايـــن بگـــذر ايـــن بهانـــه بـــود
ــت    ــرق اسـ ـــان محتـ ــره دخـــ ــر تيـ  ابـ
ــام اســـت  ــيرگون و دُر فـ ــو شـ ــر كـ  و ابـ

  

ــود    ـــانه بـ ـــر نشــ ــه بــ ـــد كـ ــر بايــ  تيـ
ــق اســـت  ــه عقـــل متفـ ــين نكتـ ــر چنـ  بـ
ــت  ــام اســ ــوبتي خــ ــزاجش رطــ  در مــ

  )٢٠٢:همان(                                     
 بـه  ياي براي پنهان داشتن ناداني و عدم اتكـا         مليخا پاسخ بشر را بهانه     ،چنانكه پيداست 

مليخـا در جـاي ديگـر از بشـر          . داند و خواهان پاسخي عقلاني از جانـب بشـر اسـت             عقل مي 
و . » هم از قضاي خداست    اين«: گويد  و بشر باز هم در پاسخ مي      » باد جنبان چيست؟  «: پرسد  مي

وه ادامـه  ياين پرسش و پاسخها بـه همـين ش ـ      . دهد  مليخا باز هم پاسخي مبتني بر عقل به او مي         
رسـند و پـس از مـدتي راهپيمـايي بـه              آب مي   يابد تا اينكه در مسيرشان به بياباني گرم و بي           مي

شته شده و آن خم رسند كه در زير آن خمي در زمين كار گذا      درختي سطبر و بلند و سرسبز مي      
بگو چرا اين خم سفالي تا لـب در زيـر           «: پرسد  مليخا از بشر مي   . پر از آب خوش و زلال است      

) سرچشـمه بـراي آب    (اي    خاك است و آب آن از كجا آمده است؟ زيرا در ايـن جـا كوهپايـه                
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حتماً كسي براي ثواب اين خـم را        «: گويد  بشر در پاسخ مي   . »نيست و گرداگرد آن صحرا است     
پاسخ تو «: گويد مليخا مي. » آن را در خاك فرو برده است   ،ار گذاشته و براي اينكه صدمه نبيند      ك

آورد و در خم بريزد، بلكه         آب نمي  ياپيگران پ ين بياباني براي د   ياشتباه است و هيچ كس در چن      
اند تا وقتـي صـيدهايي همچـون بـز كـوهي و               اينجا مكان صيادان است و آب را در خم ريخته         

. »آينـد، آنهـا را شـكار كننـد       شوند و براي خوردن آب به اينجا مي         و آهو و گور تشنه مي     گوزن  
كنـد و آن را بـه طينـت وي            بشر اين توجيه و پاسخ مليخا را حمل بر بدگماني و بدانديشي مي            

داند و    گماني، صحت و فال نيكو زدن و غيره مي          دهد و پاسخ خود را حمل بر خوش         نسبت مي 
  :گويد دهد و مي نت خود نسبت ميآن را نيز به طي

ــم    ــان داريـ ــه در نهـ ــو ز آنچـ ــن و تـ  مـ
ــي    ــت بيشــ ــديش گفتمــ ـــد مينــ  بــــ

  

 بـــه همـــه كـــس ظـــن آن چنـــان داريـــم  
 عاقبـــت بـــــد كنـــــد بــــــد انديشـــي 

  )٢٠٥ :همان(                                     
آن آب سـرد و     خورند و از      بشر و مليخا پس از آن كه غذاي خود را در كنار آن آب مي              

گويد كمي آن طرفتر برود تا وي در آن آب بـدن              نوشند، مليخا به بشر مي      زلال و خوشگوار مي   
ادان يدها از دسـت ص ـ    ي نجات ص  يخود را بشويد و گرد و غبار راه را از آن بزدايد و سپس برا              

نين خمي انگيز چ گويد چرا آب دل دارد و مي بشر او را از اين كار بر حذر مي . آن خم را بشکند   
  خواهي با چرك بدن خود آلوده كني؟ اي مي را كه از آن خورده

ــوازد      ــه بنـ ــورد كـ ــي خـ ــه آبـ ــر كـ  هـ
  

ــدازد    ــن نينــــــــ  در وي آب دهــــــــ
  )٢٠٦: همان(                                     

 ،جهد بخشد و مليخا براي شستن بدن خود در خم مي  ا و اصرار بشر سودي نمي     تهنصيح
بـدين  .  بلكـه چـاهي عميـق اسـت        ،شود كه خـم نيسـت        متوجه مي  ،شود اما وقتي وارد خم مي    

بينـد آمـدن دوسـتش     شود و بشر پس از مدتي انتظار از اينكه مي            مليخا در چاه غرق مي     ،ترتيب
از اين وضع بسيار شگفت زده      . بيند  رود و جنازة او را بر سر خم مي           بر سر خم مي    ،طولاني شد 

بـرد و بـدين       كنـد و در آب خـم فـرو مـي             از درخت مي   اي به بلندي يك نيزه      شود و شاخه    مي
بشـر جسـد مليخـا را از آب         .  بلكه چاهي عميق است    ،شود كه آن خم نيست      ترتيب متوجه مي  

  : سپارد و كشد و به خاك مي بيرون مي
ــه خــاك و بــه ســنگ  ــگ       چــون در انباشــتش ب ــا دل تنـ ــت بـ ــرينش نشسـ ــر سـ  بـ
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ـــو؟  ـــزي و رايــــت كـ ـــان گربـ  گفــت ك
ـــاره   ــه چ ــت ب ـــه دعوي ــري و آن همـــ  گ

ــد  و آن ــه هفــت چــرخ بلن ـــي ب  كــه گفتـــ
ـــه ...  ـــدان غرقــ ــو بـ ــتم  ت ــن رس  اي و م

 تـــو كـــه دام بهــــــايمش خــوانــــــدي
ــردم    ـــان ب ــدو گمــــــ ــي ب ــه نيك ــن ب  م

  

ــو   ــايت كــ ــره گشــ ـــش گــ  و آن درفــ
ــري؟   ـــي و پــ ــو و آدمـــ ــا دد و ديــ  بــ

 ...غيــــب را ســــر درآورم بــــه كمنــــد؟
 ــ   ــن هسـ ــي و مـ ــاكر نيـ ــو شـ ــه تـ  تمكـ

ــدي   ــه دام درمانــ ـــايم بــ ــون بهـــ  چــ
ــردم   ــان بـ ــود و جـ ــك بـ ــن نيـ ــن مـ  ظـ

  )٢٠٩ -٢٠٨: همان(                             
اي از او كـه در آن هـزار       جامه و عمامة مليخا را بـا كيسـه        ،بشر پس از گفتن اين سخنان     

بشـر  . دشو  دارد و براي رساندن آن به اهل و عيال او راهي روم مي              ر مي ، ب سكة زر مصري است   
رود و اجـازة      يابد و بـه در خانـة او مـي           در روم با نشان دادن عمامة مليخا نشاني خانة او را مي           

 سرگذشـت خـود را بـا مليخـا و بـدخلقي و              ،شود  پس از اينكه وارد خانه مي     . خواهد  ورود مي 
  براي زن مليخا كه خـود      ،لجاجت مليخا را در طي سفر و ماجرايي را كه براي او رخ داده است              

زن پس از اندكي اظهار تأسـف سـخنان         . دهد  يح م يرا در زير نقاب و برقع پوشانده است توض        
كند و جوانمردي     بشر را دربارة شوهرش مبني بر كج خلقي و لجاجت و غرور و غيره تأييد مي               

  :گويد مي) مليخا(ستايد و دربارة شوهرش  بشر را مي
 آنچـــــــه گفتـــــي ز بدپســــندان بــــود

 ستمكــــــاريبـــود كــــارش همـــــه   
ــرد  ــر زن و مـ ـــور بـ ــيار جــ ـــرد بسـ  كــ

 رنجــم از او ســالها شــد كــه مــن بــه    ... 
ـــه   ـــرم او خفتــ ـــن نــ ــه باليــ ـــن بـ  مـ
 مـــن زبـــادش ســـپر فكنـــده چـــو ميـــغ 
 چــون خــدا دفــع كــردش از ســر مــن     

  

 راســـت گفتـــي هـــزار چنـــدان بـــود       
 بـــــي وفــــــــايي و مـــــــردم آزاري  

ــورد    ــود در خـ ــين بـ ــاني چنـ ــر چنـ  ...بـ
ــز بــــدي هــــيچ برنســـ ـ    نجم از اوجــ

 او بـــه مـــــــن بـــر دروغهـــــا گفتــــه  
ــغ    ــن تيـ ــر مـ ــرق بـ ــو بـ ــيده چـ  او كشـ
ــن   ــت از در مــ ــاي محنــ ــت غوغــ  رفــ

  )٢١٢ -٢١١: همان(                             
 بـه او پيشـنهاد      ،بينـد   ار و نيك مي   تدپس از اين گفتگوها، زن مليخا كه بشر را مردي امان          

زنـد و از هـوش        اي مـي    گيرد، بشر نعره    ود بر مي  وقتي كه زن نقاب از چهرة خ      . دهد  ازدواج مي 
زن او را بـه     . المقـدس ديـده بـود       رود، زيرا اين زن همان زني است كه پيش از سفر به بيت              مي

  :گويد كند و مي آورد و بشر ماجراي عاشق شدن خود را از مدتها پيش بيان مي هوش مي
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ــان  ــو بوالهوسـ ــع چـ ــردم طمـ ــون نكـ  چـ
 ددوســــتي كــــو جمـــــال و مـالـــــم دا

 زن چــــو از رغبـــت وي آگـــــه شـــد   
  

 بــــر حــــريم جمــــال و مــــال كســــان  
 نــــز حــــرام اينــــك از حلالـــــم داد   
 رغبـــتش زانچـــه بـــد يكـــي ده شـــد    

  )٢١٣: همان(                                     
گـرود    كنند و زن به دين اسلام مي        سرانجام بشر و آن زن براساس آيين شرع ازدواج مي         

گيرد و لباس اهل اسلام را بر او  از او بر مي) ي اسلامينهايان در سرزميهودينشان ( و بشر غيار    
  . پوشاند مي

   داستان بشريشکن ساخت
بشـر  « يعنـي داسـتان      ؛شكني داسـتان مـورد بحـث       توانيم اكنون به ساخت      با اين مقدمات، مي   

 ي امـام   اما پيش از ورود به بحث هم به جهت يادآوري فضل تقدم نصر االله              ،بپردازيم» پرهيزگار
 از  يک ـين  يي تب يز برا يو هم به منظور محك زدن روش كار با توجه به مقدماتي كه ذكر شد و ن                

 كه از ايـن مـتن       ييشکن  ن موضوع، به طور مختصر به ساخت      ي پرداختن به ا   يل و ضرورتها  يدلا
 كـه    را  كـل مطلبـي    ،براي حصول نتيجـة بهتـر     . پردازيم  برده صورت گرفته است، مي      توسط نام 

  :كنيم  در اينجا نقل مي،شكني اين داستان نوشته است رده در ساختنامب
كند، آن است كه راوي داسـتان، تنهـا           آنچه بيش از هر چيز در اين داستان جلب نظر مي          

توانسته است اين      او مي  ،بشر است و جز او كسي شاهد اين ماجرا نبوده است و به همين سبب              
بشـر بـا وجـود    .  روايـت كنـد  ،خواسـته اسـت   مـي رويداد را به هر شكلي و صورتي كه خـود      

توصـيف  . شـود   پرهيزگاري، از سر نظربازي در چهرة زن كه باد برقع از رويش ربوده، خيره مي              
دقيق جمال زن و عمق گرفتاري بشر در روايت خود او، گوياي آن است كـه وي چنـدان هـم                     

هم لحظاتي ذهـن او را بـه     داري نبوده است؛ خاصه آنكه دنبال كردن زن           بند زهد و خويشتن   يپا
  .خود مشغول داشته است

اي   المقـدس، قرينـه     ماجراي اين داستان مربوط به دورة اسلامي است، زيرا زيارت بيـت           
از سوي ديگر، روم هم كه قطعاً سرزمين ديار بكر يا ارض روم اسـت،               . روشن در اين معناست   

عربي است و مليخـا نـامي غيـر         بشر نامي اسلامي و     . نشين است   در اين زمان سرزميني مسلمان    
ايـن نـام، صـورت تغييـر يافتـة مليكـا       . اسلامي و غير عربي و در واقع يهودي يا مسيحي است 

)Melica(     با اصل مليك ،)Melic (صورتي از اين نام به شكل مليكـو         . است)Melico ( در
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بـل ديـن و     بـدين ترتيـب، تقا    . شود  باب دوازدهم از كتاب نَحَميا، در كتاب مقدس هم ديده مي          
شـود، از     توصيفي كه در سراسر داستان از مليخا ديده مـي         . آيين، ميان بشر و مليخا آشكار است      

تـوان دريافـت    نگري است؛ اما در خلال همين توصيف منفي و بدبينانه، مي    روي بدبيني و منفي   
  .هايي از علم و خرد داشته است كه مليخا چندان هم عامي و جاهل نبوده و بهره

توانـد    آنكه شخص سومي به آنها بپيوندد، مـي         دن بشر و مليخا به تنهايي و بي       همسفر ش 
گوياي نوعي سابقة آشنايي ميان اين دو تن باشد، و اما چاهي با آن توصيف و آن آب و سـبزه                     

گمـان وجـود چنـين چـاهي          بي. در ميان برهوتي خشك و سوزان، محل ترديد و شگفتي است          
 وجود داشته باشد و عـلاوه بـر آن، چگونـه ممكـن              يانه و آبادي  كند تا در كنار آن، خ       اقتضا مي 

است آب در چاه آنقدر بالا باشد كه صافي بودنش را بتوان ديد و يا در آن شنا كرد؛ زيرا چاهي                   
كند كه عمق زيادي داشته باشد و سطح آب نسبت به دهانة چاه پايين                در چنان بياباني اقتضا مي    

ب شده اسـت تـا كنـارة آن را محصـور كننـد كـه انسـان يـا                    باشد و همين عميق بودن چاه سب      
هنگامي كه بشر پس از غرق شدن مليخـا و دفـن او، راه خـود را بـه          . جانوري در آن فرو نيفتد    

زحمتـي و صـرفاً بـا نشـان دادن رخـت و عمامـة وي، منـزل او را         دهد، بي سوي روم ادامه مي   
  .گيرد ين كار مدد نمياش براي ا يابد و از نام يا نشان و شغل و پيشه مي

حيرت بشر از ديدن زن مليخا پس از برقع برداشتن، گوياي آن است كـه حتـي پـس از                    
اي از آن     المقدس، همچنان عشـق زيبـارو در دل بشـر بـوده اسـت و ذره                 بازگشت از سفر بيت   

ماجراي بهت و شگفتي بشر و از هوش رفتن او هم بخشي از ادامـة داسـتان     . كاسته نشده است  
آنكه چندان اندوهي بـه خـود راه دهـد، و     زن پس از مرگ همسر خود بي   . ايت بشر است  به رو 

صرفاً به سبب باز گرداندن رخت و لباس مليخا و به بهانة درستكاري و امانت، به بشر پيشـنهاد              
  .دهد و شتاب در اين كار نيز پرسش برانگيز است ازدواج مي

شود كه ساخت داستان مورد بحث،   ار مي ا، موجب اين پند   لها و تقاب  ضهمجموعة اين تناق  
  :تواند به صورت ديگري دگرگون شود و تغيير يابد در شكلي كه روايت شده است، مي

فريبـد و بـراي       بشر پس از گرفتار شدن به عشق زن، با جمال و زيبايي خود، زن را مـي                
ه، مليخـا را كـه      شـود و در ميانـة را        آنكه شوي او مليخا را از سر راه بردارد، با وي همسفر مـي             

گردد و    زحمتي به شهر خود باز مي       سپارد و بي    كشد و به خاك مي      كيش و آييني بيگانه دارد، مي     
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 واقعيت ماجرا   ،سازد تا زن او را دور از سوءظن اغيار تصاحب كند و البته              اين حكايت را بر مي    
  ).٣٤ -٣٢: ١٣٨٢، امامي(داند و زيبارويي كه دل به او داده است  را تنها او مي

 کـه دارد، از جملـه       يشكني نصراالله امامي از داستان بشر پرهيزگار، با همة محاسن           به ساخت 
شـكني در فرآينـد       سـاخت برده در كتاب خود با عنوان         مثلاً نام .  هم وارد است   يفضل تقدّم، انتقادات  

. مـتن نپرداختـه اسـت     بـا مـتن و بـرون   يشـکن   به مسألة مهم ارتباط ساختار و سـاخت       تحليل ادبي 
 از يک ـيو » چيزي بيرون از متن وجـود نـدارد  «شكنانه  طور که گفته شد، بنا بر ديدگاه ساخت       همان
مـتن    متن و توجه به خود متن است و از برون            برون ي، نف يشکن  افت ساخت ين شروط در ره   يمهمتر

  .  موجود در آن اجازه دهندياه توان استفاده کرد که خود متن و نشانه ي ميفقط در صورت
 است که احتمالاتي از اين دست كه بشر مليخا را كشـته يـا زن او را فريفتـه                    ين در حال  يا

تـوان بـه چنـين        كدام در متن وجود ندارد، يا به بيان ديگر از خود مـتن نمـي                 هيچ ،باشد و غيره  
كة دالّ و مـدلولي آن، آن را        به بيان ديگر، اينها احتمالاتي است كه متن و شب         .  برد  پي احتمالاتي
اسـت تـا بـه         داسـتان بنـا نشـده        ي بـرا  يدي ـچ سـاختار جد   ينکه ه يگر ا يانتقاد د . كند  تأييد نمي 

ايـراد ديگـر ايـن اسـت كـه نويسـنده، راوي             .  موجود در متن وحدت و جهت بدهد       يها  نشانه
ي بيرونـي   داستان را بشر تصور كرده، حال آنكه راوي داستان راوي درونـي نيسـت، بلكـه راو                

بنابراين، اين مطلب كه بشر و مليخـا بـه        . شود  است و داستان از زاويه ديد داناي كل روايت مي         
صحيح نيست؛ زيـرا راوي     » آنكه شخص سومي به آنها بپيوندد       بي«اند    تنهايي با هم همسفر شده    

آنها را براي داناي كل، بنابر قرارداد ادبي و داستاني به طور نامرئي همراه آنهاست و جريان سفر      
شكني داستان و ناديـده گـرفتن         گونه ساخت   نيتوان گفت كه ا     در مجموع مي  . كند  ما روايت مي  

تقابل دين و آيين نيز در داستان بشر، حتـي اگـر بـا              . متن، خلاف ديدگاه نظري ژاك دريداست     
. دواقعيت متن همخواني داشته باشد، آن تقابلي نيست كه ساختار اصلي قصه را بـه وجـود آور                 

  . شكني در اصل داستان باشد تواند ساخت بنابراين، خنثي سازي اين تقابل نمي
شكني داستان ابتدا بايد به دنبال مركزي باشيم كـه بـا حضـورش در سراسـر                   براي ساخت 

بخشد و بعد تقابل آن مركز را با مفهوم يا واقعيتـي ديگـر،      داستان به داستان شكل و ساختار مي      
وب كردن آن و بيان تقدّم خود بر آن اسـت، آشـكار كنـيم و سـپس بـا            كه آن مركز در پي سرك     

استفاده از خود متن آن تقابل را خنثي كنيم و بدين وسيله تفوّق و تقدّم و مركز بودنِ آن را نفي                     
ايـم و در عـين حـال داسـتان را بـه               در اين صورت است كه ما ساختار داستان را شكسته         . كنيم
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ايم كـه خـود ايـن         الّ و مدلولي آن به شكل ديگري بازسازي كرده        وسيلة خود داستان و شبكة د     
  .شكني شود و قس علي هذا تواند به شكل ديگري ساخت شكل نيز مي

بريم كه ساختار داسـتان براسـاس اصـالت و            با خوانش دقيق داستان بشر پرهيزگار پي مي       
به خواننده بفهماند كـه     خواهد    ي داستان با روايت داستان مي     اور. تقدّم تقدير شكل گرفته است    

اين تقدير اسـت كـه      .  تقدير است  ،و آنچه حتمي و غير قابل اجتناب است       » بودني خواهد بود  «
دهد، كار تقدير است كه باد در همان لحظه برقع او را كنـار   آن زن زيبا را در مسير بشر قرار مي       

 تقدير است كه مليخـا      شود و كار    زند و كار تقدير است كه بشر در سفر با مليخا همسفر مي              مي
همـه چيـز بـه نحـوي        . شود  شود و كار تقدير است كه سرانجام آن زن همسر بشر مي             كشته مي 
بنابراين، بنيان و مركز ساختاري اين داستان تقدير        . شود كه بشر به وصال آن زن برسد         مقدر مي 

بـل تقـدير و     شود، تدبير است و تقا      نقطة مقابل تقدير چنانكه از متن داستان مشخص مي        . است
 ايراني است و در شـعر       – يكي از مهمترين تقابلها در فرهنگ اسلامي         -دانيم  چنانكه مي -تدبير  

  :شعراي فارسي زبان مكرر به آن اشاره شده است، از جمله در بيت معروف حافظ
 بــر آن ســرم کــه ننوشــم مــي و گنــه نکــنم

  
 اگـــر موافـــق تـــدبير مـــن شـــود تقـــدير  

  )٣٦٦: ١٣٨٢حافظ، (                            
بـرد و     تقدير در داستان مورد بحث مهمترين عاملي است كه طرح و کنش داستان را پيش مـي                

هاي اصلي داستان، يعني بشر و مليخـا، نماينـدة دو             شخصيت. كند  ها را تعيين مي     سرنوشت شخصيت 
ود را تسليم تقدير    گماني خ   ظن و خوش    گروه از انسانها هستند؛ بشر نمايندة گروهي است كه با حسن          

دانند و متكـي بـه عقـل و تـدبير             اساس مي   كنند و مليخا نمايندة گروهي است كه قضا و قدر را بي             مي
اينكـه بشـر    . گمان و اهل توكل باشـند       توانند انسانهايي خوش    هستند و چون اهل عقل و تدبيرند، نمي       

د صـرفاً بـراي پرهيـز از گنـاه     كن ـ پس از نخستين ديدار زن و كارگر شدن عشق او، او را تعقيب نمـي       
 بلكـه عـلاوه بـر    ،داند كه آن زن همسر دارد يا نه، چه بسا همسر او مـرده باشـد            نيست، زيرا بشر نمي   

مايل «او اگرچه   . كند كه اين كار به نحوي اتكاء به تدبير است           پرهيزگاري به اين دليل او را تعقيب نمي       
انديشد، زيرا انساني است كه       اي اين كار تدبيري نمي     اما بر  ،يعني ازدواج شرعي است   » به پاك پيوندي  

 شديداً معتقـد بـه تقـدير اسـت و     –شود   همان طور كه از سؤال و جوابهايش با مليخا مشخص مي           –
  :گويد  مي،رسد آنگاه كه در پايان داستان به وصل زن مي

ــان  ــو بوالهوسـ ــع چـ ــردم طمـ ــون نكـ  و مــــال كســــان در حــــريم جمــــال     چـ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢٠٦

 

 دولتــــي كــــو جمــــال و مــالــــــم داد
  

 نـــــز حـــــرام اينـــــك از حلالـــــم داد
  )٢١٣: ١٣٦٣نظامي،  (                          

  

كه در اينجا مترادف با تقدير است، نسبت        » دولت« بشر همه چيز را به       ،چنانكه پيداست 
 گرچه زن مليخا نباشد     –توانست با تدبير هم صاحب مال و زني زيبا            بنابراين، بشر مي  . دهد  مي
اما مليخا كه فردي    . رسد  اي مي    اما با سپردن خود به تقدير، به چنين سرنوشت فرخنده           بشود، –

شود و مشمول ايـن       باشد، سرانجام قرباني تقدير مي       مي – كه لازمة تدبير است      –متكي به عقل    
  :شود كه مثل مي

ــر     ــت پ ــرو هش ــون ف ــمان چ ــا ز آس  قض
  

 همـــه عـــاقلان كـــور گردنـــد و كــــر      
  

 زيـرا   ،سنجي و ادعاي عقل نتوانست چاه را از خم تشخيص دهـد            مليخا با آن همه نكته    
از ايـن دو شخصـيت، آنكـه        . شد تقدير را حاكم بـلا منـازع دانسـت           توانست ديگر نمي    اگر مي 

ظن خود را تسليم سرنوشـت كـرده اسـت و              كه با حسن   ،كامياب است از اين رو كامياب است      
همسر مليخـا نيـز از      . پذيرد   تقدير را نمي    كه حاكميت  ،آنكه قرباني است از آن رو قرباني است       

او بـا   . رسد كه خود را به تقدير سپرده بـوده اسـت            اين رو به وصال مردي نيك و پرهيزگار مي        
همسري كه از او نفرت داشته ، سوخته و ساخته است و تدبيري براي جدا شـدن از او نداشـته            

  . قدر صبر كرده تا تقدير کار خود را بکند است و آن
ين مقدمات اگر بپذيريم كه تقابلي كه ساختار اصلي داستان را تشكيل داده است، تقابل               با ا 

  : شكني آن بپردازيم توانيم با استفاده از خود داستان به ساخت ميان تقدير و تدبير است، مي
ک ي ـزي داستان برگرد اصل ، هستة مركزي، لوگـوس و متاف          يبا توجه به اينكه ساختار کنون     

هـا    دا، در خود متن نشانه    ية در يد طبق نظر  ي شکستن آن با   يل گرفته است، برا   حضور تقدير شك  
سـت و   يدان ن ي ـتـاز م    کـه ير  ين ساختار را نقض کند و نشـان دهـد تقـد           يم که ا  يابيني را ب  يو قرا 

سـت،  ير ن يار و اراده برخوردارند و حوادث داستان فقط حاصل تقـد          ي داستان از اخت   يتهايشخص
م، ين کار را بکن ـ   يم ا ي است که اگر نتوان    يهيبد. ر مؤثر است  ي اندازة تقد  ر و اراده هم به    يبلکه تدب 

م ي نخـواه  يم، قادر به شکسـتن سـاختار کنـون        ي بدان ير را عامل اصل   يو در ذهن خود بازهم تقد     
كـاره   دهد؛ تقدير بدون تـدبير هـيچ    موجود است كه نشان مي ياتفاقاً در متن شواهد متعدد    . بود

رسد، فقط تقدير نيست كه سرنوشـت         هر و در بادي امر به نظر مي       است و برخلاف آنچه در ظا     
. زند، بلكه همگام با آن و چه بسا حتي مقدّم بـر آن تـدبير اسـت     داستان را رقم مي    يتهايشخص
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م، و  يخـا بـدان   يوة مل ي ـر را در داستان، رساندن مشروع بشر به زن ب         ي و عمدة تقد   ياگر نقش اصل  
م، ين مطلـب جسـتجو کن ـ     ي در هم ـ  ،دهـد   ير داستان رخ م    که د   را يا  ت هر حادثه  يحکمت و غا  

م يم و نشان دهيان کنيه بي ساختار اوليرمحوريا تقدي يرمرکزيه تقديم موضع خود را عل  يتوان  يم
ر و  ير و سرنوشت مؤثر است، تـدب      يقدر که تقد    خا همان يوة مل يکه در وصالِ مشروعِ بشر با زن ب       

» يونديپ  پاک«ل به   يم و تما  يدر آغاز و ابتدا تصم    ن بشر است که     يا.  هم مؤثر است   يارادة شخص 
خـا صـرف   يوة مل ي ـتواند از ازدواج با زن ب       ينکه م يان داستان، با ا   ين بشر است که در پا     يدارد و ا  

ار ي ـتواند همسر بشـر نشـود، بـه اخت          ينکه م يز با ا  يخا ن يهمسر مل . کند  ينظر کند، با او ازدواج م     
  . کند يشنهاد ميخود ازدواج با او را پ

 حتـي از يـك      ؛ک اندازه مؤثرند  ي داستان به    يدادهاي رو يريگ  ر هردو در شکل   ير و تدب  يتقد
، يـي  خود تسليم شدن بشر در برابر تقدير و اتخـاذ موضـع جبرگرا             ،ر اگر نگاه كنيم   عتمنظر وسي 

 او بـه عقـل و   يخا از تقدير يا اتكـا يطور كه گريختن مل      است، همان  ي شخص يم و تدبير  يتصم
پس وقتي كـه بشـر      .  است يم، اراده و تدبير شخص    ي بر تصم  يار، مبتن يخاذ موضع اخت  تدبير، و ات  

کند و تدبيري است كه براي آينـدة          ي است که خود اتخاذ م     يميسپارد تصم   خود را به تقدير مي    
انديشد و اين بدان معناست كه در اين داستان تفوّق   خود مي-نانهيب  خوشيگرچه نا معلوم ول –

رسـد و سـاختار داسـتان را در ذهـن             چيزي است كه در بادي امر به ذهن مي        و مركزيت تقدير    
گيـرد و در      دهد وگرنه با درهم شكستن اين ساختار، ساختاري ديگر شكل مي            شنونده شكل مي  

 ، مقابل هـم نيسـتند  -نه به لحاظ مفهوم-اين ساختار جديد ديگر تقدير و تدبير به لحاظ ارزش    
نيم بگوييم تدبير و تقدير دست بـه دسـت هـم دادنـد و چنـين                 توا  بلكه مكمّل هم هستند و مي     

رسـد    امر به نظر مييدربارة مليخا نيز درست است كه در باد. سرنوشتي را براي بشر رقم زدند  
بريم كه پيش از   پي مي،تقدير باعث شد تا در چاه غرق شود، اما اگر درست به مسأله نگاه كنيم          

ت كه در آن خم برود و شنا كنـد و ايـن يعنـي مقـدم                  خود تصميم گرف   ،اين كه وي غرق شود    
ن يتوانست از ا ياو م.  گرچه ناميمون– بر يك تقدير – گرچه غلط    –بودن يك تصميم و تدبير      

 تدبير خـوب اسـت و       ،بنابراين، آنچه تقدير خوب را در پي دارد       . کار صرف نظر کند، اما نکرد     
بيرهاي خوب بشر، تقدير خوبي را بـراي او در          تد. آنچه تقدير بد را در پي دارد، تدبير بد است         

 اصرار ورزد که آنچه ما      يا  ممکن است خواننده  . پي داشت و تدبيرهاي بد مليخا، تقدير بدي را        
ن ي ـدر ا.  در روند داستان نداردير نقشير است و تدب   يا خود تقد  يا شرط   ي مقدمه   ،مينام  ير م يتدب
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بـه  .  آن استير، مرکز و محور اصل  يت که تقد   اس يبند به ساختار  ي پا يا  ن خواننده يصورت، چن 
ر، و حضـور    ي بر عنصر تقـد    ي با پافشار  -١ :ش دارد ي ما دو راه در پ     يل، خوانندة فرض  ين دل يهم
ن صـورت منکـر اصـل       ي ـدر ا . مورد بحث باشد    ساختار يشکن  ر قابل انکار آن، منکر ساخت     يغ

 يا ن صـورت چـاره  ي ـر اد.  باشـد  يشـکن    معتقد به امکان ساخت    -٢ ؛ است يشکن  ة ساخت ينظر
ر ير، نقش عنصـر تقـد  ي شکستن ساختار مورد بحث، با توسّل به عنصر تدب        ينکه برا يندارد جز ا  

  .کند رنگ يا بيرنگ  را کم
شكني فـوق از داسـتان بـه هـيچ چيـزي در بيـرون از                 شود، در ساخت    چنانكه ملاحظه مي  

بـا ايـن    . كند  را ممكن مي  شكني    داستان متوسل نشديم و خود متن داستان است كه اين ساخت          
 ، اين بدان معنا نيست كه اين ساختار جديد، ساختار قطعي و معني نهـايي داسـتان اسـت                  ،حال

اكنـون بـا   . شكنانه، متن ادبي واجد هيچ معناي قطعي و نهايي نيسـت            بلكه بنابر رهيافت ساخت   
تـوانيم   ستان ميهاي تشكيل دهندة دا تغيير نگرش خودمان نسبت به شيوة دلالت عناصر و نشانه  

اين ساختار جديد را نيز متزلزل كنيم و ساختار ديگري را به وجود آوريم كـه آن سـاختار هـم                     
  .شكني شود تواند مثل ساختارهاي قبلي مشمول فرآيند ساخت مي

ن يبـد . مي کن ـ ي بازساز يديد داستان را بر اساس ساختار جد      ين ساختار با  ي شکستن ا  يبرا
ت ي ـو ن) ي گنجوينظام(ک حضور شاعر    يزيت و متاف  يت و محور  يکز مر يم با نف  يتوان  يمنظور م 

ر در آن مطـرح     ير و تـدب   ي رمزي است و اصلاً تقابل تقـد       ياو، فرض كنيم كه اين داستان داستان      
 و مسـألة    يهـا در زبـان و ادب فارس ـ          نشـانه  ي و پربـار   ي فرهنگ يسپس با توجه به غنا    . ستين

خ يش ـ (ي همچـون سـهرورد  ين داستان را کسيام که ي زمان، فرض کن  يها در ط     قصه يسيدگرد
 ي از جنس داسـتانها    - آن ي لا اقل ساختار کلّ    –ا سروده است و ساختار داستان       ينوشته  ) اشراق

 – توجه داشته باشيم كه لفظ دنيا مؤنث است      –زن در آن نماد دنياست      .  است ي سهرورد يرمز
 نفـس بـا   ، يعنـي ؛شود اشق زن ميبشر با ديدن زن ع . و مليخا نماد عقل، و بشر نماد نفس است        

 امـا مليخـا     ،ست زن با اينكه در قيد همسري مليخا      . شود  ديدن دنيا و تجملات آن عاشق دنيا مي       
در مفهـوم رمـزي آن؛ بـا اينكـه          .  به او ندارد   يا  ظاهراً تمايلي به او ندارد و زن نيز مهر و علاقه          

 اما تمايلي به دنيا ندارد و دنيا        ،ستاي است كه در دنيا تصرف دارد و دنيا در تملك او             عقل قوه 
ا و همراه شدن با عقـل، بـه زيـارت           ي از چنگ دن   يي رها يبشر برا . تواند آن را اغوا كند      هم نمي 

  . رود المقدس مي بيت
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عـالم   «ي دارد و به معن    ي مفهوم رمز  ي سهرورد العشقة قـي حق يفت المقدس در رسالة     يب
خا با عشق   يدر رسالة مذکور آنجا که زل     ). ٢٥١ :١٣٧٦ ،يسجاد(» ارواح و جهان مجردات است    

ت المقدسم، از   يمن از ب  « : ديگو  ي؟ و عشق در پاسخ م     ييپرسد از کجا    يشود از او م     يرو م ه  روب
 کـه   يت عشق يان دربارة ماه  يپورنامدار). ٢٧٥ :١٣٨٠،يسهرورد(» آباد از درب حسن     محلة روح 

 يعقلها که ناش ـ  - از فرشته  يکيعنوان  ن جا به    يعشق در ا  «: سدينو  يخاست م ي زل يطرف گفتگو 
ن، بشر در   يبنا برا ) ٢٦٨ :١٣٦٤ ،انيپورنامدار(» ديگو  يخا سخن م  ي با زل  ،از تعقل عقل اول است    

ک ي ـهمسفر شدن يا بودن مليخا و بشر از         . شود  يخا آشنا و سپس همسفر م     يت المقدس با مل   يب
 ي خضر و اسکندر را برا     يهگر همرا ي د يسو همراهي عقل و نفس را در وجود انسان و از سو           

آب و علف كه رمـز        بشر و مليخا پس از طي بياباني بي       . کند  يات به ذهن متبادر م    يافتن آب ح  ي
ن آب ي ـا. رسند كـه پـر از آب زلال اسـت           به درخت و چاهي مي     ،اطوار و مراحل سلوك است    

 داسـتانهاي   است و چاه به قرينة چاه سياه كـه در          ي ابد يات و رمز رستگار   يادآور آب ح  يزلال  
» چاه سياه«پورنامداريان دربارة رمز  . رمزي فارسي آمده است، رمز ظلمات و عالم ناسوت است         

 كـه   –كه در مقابل مشـرق      » مغرب«چاه سياه، رمز عالم كون و فساد است يا همان           «: نويسد  مي
 جهان ظلمت و سايه و اجسام مادي است و محل           –جهان انوار و فرشتگان است و اشراق نور         

: سـد ينو  ي م ـ عقـل سـرخ   ز در رسالة    ي ن يسهرورد). ٣٢٠:همان(» غروب و افول نور و روشني     
 خضـروار   يطلب ـ  ي کجاسـت؟ گفـت در ظلمـات، اگـر آن م ـ           ين چشمة زندگان  ير ا ي پ يگفتم ا «
 ـ      يافزار در پا    يپا ). ٢٣٧ :١٣٨٠،يسـهرورد (» ير تـا بـه ظلمـات رس ـ   ي ـگ  شي کن و راه توکـل پ

زدايـد و بـه حيـات         وخ و چرك تعلقات مادي را از خود مـي         بنابراين، مليخا در چنان چاهي ش     
 به دليـل تعلقـات دنيـوي خـود، آن را مـرگ              ، اما بشر كه نماد نفس است      ،يابد  واقعي دست مي  

مـاترك مليخـا را كـه در    . كنـد   يعني از او قطع اميد مـي ؛سپارد پندارد و مليخا را به خاك مي    مي
اش كـه   دارد تـا بـه صـاحب اصـلي      برمـي ،ستمفهوم رمزي آن همان چرك و تعلقات دنيوي ا       

 امـا پرهيزگـاري او پرهيزگـاري نفـس اسـت و             ، بشر اگرچه پرهيزگـار اسـت      ،دنياست برساند 
بنـابراين، پرهيزگـاري او نيـز       . »آلتي افسرده است    از غم بي  «اژدهاي او نمرده است، بلكه صرفاً       

 پرهيزگـاري او    ،خود او بداند  براي رسيدن به دنيا و اسباب و تجملات آن است، و بدون اينكه              
 از درك   ، در تمام مدتي كه بـا مليخـا همسـفر اسـت            ،در نتيجه . مبتني بر عدم پرهيزگاري است    

جـويي او   ايمـاني و عيـب    حمل بـر بـي    ،گويد  سخنان رمزي او ناتوان است و آنچه را مليخا مي         
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   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ٢١٠

 

كنـد،    معرفـي مـي   » ايمدام صيادان براي صيد به ـ    « مثلاً وقتي كه مليخا چاه يا خم آب را           ؛كند  مي
، يتواند بفهمد كه دام و صياد و بهايم مفهوم رمزي دارد و صياد و دام نـه مفهـوم منف ـ                     بشر نمي 

 ي راو-ا عقل استيکه نماد روح    -، باز   ي سهرورد عقل سرخ در رسالة   . بلکه مفهوم مثبت دارد   
 در .سـت سـؤالهاي او  رساله پاسخ به ي است که محتوايزي دوست عز يداستان و طرف گفتگو   

چون با آن دوسـت     « : ديگو  ي داستان است م   ي از زبان باز که همان راو      يان رساله، سهرورد  يپا
نـک مـرا بـر      يا. يکن  يد م ي و ص  ي که در دام   ي آن دوست گفت تو آن باز      ،ن ماجرا بگفتم  يز ا يعز

  :آورد يات را مين ابيو پس از آن ا) ٢٣٨ :همان(» ستمي بد نيديفتراک بند که ص
ـــازم ـــادان عـالــــممـــن آن بـ   کــــه صيـ

 شکــــار مــــن سيــــه چشــــم آهــــوانند
ــد     ـــاظ دورن ـــن الفـ ـــا از اي ــيش م ــه پ  ب

  

 همـه وقتــي بــه مــن محتـــــاج باشـند            

 که حکمت چـون سرشـک از ديـده پاشـند          

 به نــــزد مـــا از ايـــن معنـــي تــراشند           

  )٢٣٩-٢٣٨: همان(                              
  

آن چاه دام بهايم است، زيرا بهايم كه همان عقلهايي هستند كه            «ن بشر   ن، در داستا  يا بنابر
شوند و صيادان قضا و قدر آنها را از آن             در آن گرفتار مي    ،اند  هنوز گرفتار چرك تعلقات دنيوي    

 داستان دربارة مليخـا كـه در        يوقتي كه راو  . رسانند  سازند و به حيات طيبه مي       تعلقات پاك مي  
  :گويد يچاه غرق شده است، م

 بـــا اجـــل زيركـــي بـــه كـــار نشـــد     
  

 جـــان بســـي كنـــد و رســـتگار نشـــد      
  )٢٠٦: ١٣٦٣نظامي، (                           

ت مربـوط   ين ب يخواهد مفهوم مثبت دام را نشان دهد و ا          م که مي  يطور فرض کن    نيد ا يبا
 كـه در    طور  مليخا كه رمز عقل است، همان     .  او يت کنون يخاست، نه وضع  ين مل يشيت پ يبه وضع 

چنانكـه سـهروردي در رسـالة خـود      -گرفتار شدنش در اين دنيا، مقهور قضا و قدر بوده است            
روزي صيادان قضا و قدر دام تقدير بازگسترانيدند و دانة ارادت در آنجـا              «: گويد   مي عقل سرخ 

توانـد بـه       نمـي  -)٢٢٧-٢٢٦ :١٣٨٠،يسهرورد(» تعبيه كردند و مرا بدين طريق اسير گردانيدند       
ايي كه بـه كـار بـرده بـود تـا            يهي خود و با تلاش خود رستگار شود، در نتيجه همة زيرك           خود

دهـد و رسـتگار       نتيجه مانده بود و اكنون قضا و قدر است كه او را نجات مـي                 بي ،رستگار شود 
  :گويد پس وقتي كه راوي داستان مي. كند مي
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ــاد   ــاب افتـ ــه تـ ــنش بـ ــوردن تـ  ز آب خـ
  

ــاد     ــد در آب افتــ ــه شــ ــت غرقــ  عاقبــ
  )٢٠٦: ١٣٦٣نظامي، (                           

 گسـترده بودنـد،     يخواهد بگويد آب حيات از طريق دامي كه صيادان قضا و قـدر بـراي و                 مي
نصيب او شد و به حيات حقيقي رسيد و چنين آبي وجود او را سرشار از حرارت و شوق كرد                    

 اما بشر كه از درك رموز عاجز   ،و سپس با غرقه شدن در آن به كنه هستي و حيات دست يافت             
 نـاتوان   ين رمـوز  ياتفاقاً بشر نـه تنهـا از درک چن ـ        . تواند به چنين حياتي دست يابد        نمي ،است
  :ديگو يخا مي که مليرا وقتيست؛ زي هم نيگمان خا انسان خوشي بلکه در ارتباط با مل،است

ــنم      ــاره ک ــنگ پ ــه س ــم ب ــن خ ــه اي  وانگ
  

ــنم     ــاره کـــ ــد چـــ ــيد را از گزنـــ  صـــ
  )٢٠٦: همان(                                     

 که منظور او خـم جسـم اسـت کـه            ي در حال  ،خا از خم، خم آب است     يکند منظور مل    يتصور م 
 ، همة سؤال و جوابهاي مليخا كه مفهوم رمزي دارد         ،به همين نحو  .  جان است  ي برا يچون قفس 

. يابـد   مليخـا بـه آن دسـت مـي        براي بشر غيرقابل درك است و لذا محروم از موهبتي است كه             
 امـا   ،و غيره در سخنان مليخا همه معناي رمزي دارد        » ابر«،  »كوه«،  »سيل«،  »باد«كلماتي همچون   

بيهـوده  . مانـد  كند و از درك سخنان مليخا ناتوان مـي   بشر همة آنها را به معني ظاهري حمل مي        
يابد، زيرا او     ي براي خود مي    بشر را همسر خوب    ،نيست كه در پايان داستان، زن كه نماد دنياست        

 بلكه چرك تعلقات دنيوي عقل را كه عقل از خـود زدوده       ،نه تنها از معيّت عقل باز مانده است       
فهميـد آنچـه      بين داشت، مي    چنين كسي اگر چشم حقيقت    .  با خود براي زن آورده است      ،است

ست و مليخا تـا     ظاهرش جامه و عبا و كيسة پر از زر مصري است، چيزي جز تعلقات مادي ني               
  .ديافت و به حيات شيرين ابدي نرسيات دست نياز اين تعلقات نرست، به آب ح

 متفـاوت و    يک ساختار کل  ي داستان،   يتهايشود، ما با استفاده از ظرف       يچنانکه ملاحظه م  
ات ي ـد جزئ ي ـاکنـون با  . مي ـ آن به وجود آورد    ي، برا ي سهرورد ي رمز يه به ساختار داستانها   يشب

ن ي ـات را کـه در برابـر ا  ي ـم و هرکـدام از جزئ  ي هماهنـگ کن ـ   ين ساختار کل ـ  ي با ا  زيداستان را ن  
ن سـاختار  ي ـگر مـتن، بـا ا     ي د يتهايد با استفاده از خلأها و ظرف      ي مقاومت کنند، با   يساز  کپارچهي

ن، بر اساس اين تأويل، نه مليخا يهودي است و نـه بشـر مسـلمان،                يبنابرا.  مي هماهنگ کن  يکل
 زن اوست كه از او متنفـر اسـت و   ،كند ا كسي كه مليخا را يهودي معرفي مي     زيرا در داستان تنه   

 همان طور كه نـام بشـر        ؛نام مليخا نيز لزوماً نامي يهودي نيست      . ن دارد يچه بسا فقط قصد توه    
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 اسـت و    ي آرام يا  است که واژه  » کايمل«گر واژة   يخا شکل د  يکلمة مل . لزوماً نامي اسلامي نيست   
، )٦٦٤م(د بـن طـاوس      يس ـ.  پادشـاه اسـت    ي است که به معن    يعرب» کيلم«گر آن واژة    يشکل د 

 يس را بـرا   ي است که تخت بلق ـ    يخا نام کس  يکند که بر اساس آن، مل       ي را از قتاده نقل م     يتيروا
ت المقـدس، در  ي ـخـا در ب يو حضـور مل ) ١٧٤ :ق١٣٦٩ ،د بـن طـاوس  يس(مان حاضر کرد   يسل

خـا  ين ساختار، نـه مل  يبنابرا. ز باشد يمان ن يستان سل کنندة دا   يتواند تداع   يداستان مورد بحث ما م    
 بشر فقط سرپوشي است براي اينكه بتواند بـه          يمسلمان.  است، و نه بشر مسلمان واقعي      يهودي

معشوق خود كه دنياست برسد و مسلمان شدن زن مليخا نيز فقط به منظور اغـوا كـردن نفـس                    
مليخـا  .  آن بت يا دين فقط بهانه اسـت         نفسي كه كعبة آمال او دنياست و براي رسيدن به          ؛است

ايماني او جز در قضاوت بشر و زنـش            در هيچ جاي داستان نشاني از بي       ،نيز كه رمز عقل است    
 بلكه منكر اين است كـه كسـي بـراي توجيـه             ، او حتي منكر قضا و قدر نيست       .توان يافت   نمي

 كـه در    ي مهمتـرين کنش ـ   فراموش نكنـيم كـه    . ناداني و ناتواني خود به قضا و قدر متوسل شود         
داستان دلالت بر متدين بودن بشر دارد، به زيارت رفتن اوست و مليخا نيـز در ايـن كـار بـا او                       

بديهي است كه در اين تأويل، قضاوتهاي شخصـيِ راوي دربـارة اشـخاص، كـه                . همسان است 
ن را بيان   ي كه طرح و کنش داستا     يمبتني بر طرح و کنش داستان و در نتيجه، شبكة دالّ و مدلول            

  :گويد  مثلاً آنجا كه راوي دربارة مليخا مي؛شود كند، نيست؛ ناديده انگاشته مي مي
 مـــــردِ بـــــد رأي، گفـــــت او نشـــــنيد

  
ــد      ــرد پديـ ــويش كـ ــت خـ ــوهر زشـ  گـ

  )٢٠٦: ١٣٦٣نظامي، (                           
 –اين قضاوت شخصي راوي دربارة مليخاست و چيزي نيست كه از رفتارهـاي مليخـا                

 زيرا همين شستشو كردن در خم يا چاه آب بنـا بـر تأويـل                ، مشخص شود  –بنا بر تأويل اخير     
قبلي، كار و تدبيري غلط تأويل شد و البته بر اساس آن تأويل، بـدرأيي و بـدگوهري مليخـا از                     

شود، ولي بر اساس تأويل و ساختار اخير، شستشوي مليخـا كـاري               خود اين رفتار مشخص مي    
  .  گردد اساس قلمداد مي نتيجه، اين قضاوت، قضاوتي بيمثبت است و در 

 يشكني جديـد از داسـتان بشـر مـا بـا بازسـاز             شود، در اين ساخت     چنانكه ملاحظه مي  
هاي مختلـف دلالـت، معنـايي         ها بر اساس شيوه     د و توسل به تكثر معنايي نشانه      ي جد يساختار

 تقابل ميان معنـي حقيقـي و معنـي       دست داديم كه براساس آن در درجة اول       ه  ديگر از داستان ب   
را خنثي كرديم و نشان داديم كه در متن مـورد بحـث، معنـي        ) ، كنايي يرمزي، استعار (مجازي  
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حقيقي مقابل و مغاير با معني مجازي يا رمزي نيست و معني حقيقي بر معني مجازي يا رمـزي            
 آنها حمل کرد و هـم       يقي حق يتوان بر معن    يها را در داستان مذکور هم م        را نشانه يتقدم ندارد؛ ز  

در ضمن تقابل ميان ديانت بشر و مليخا را نيز خنثي كرديم و نشـان داديـم       .  آنها ي رمز يبر معن 
ها در متنِ مورد بحث، لزوماً بشر و مليخا از نظـر دينـي آن هـم ديانـت                     كه بنا بر ظرفيت نشانه    

ا لا اقـلّ    ي ـ مـتن،    يها   نشانه د، همة ين ساختار جد  يبا به وجود آمدن ا    . ظاهري مقابل هم نيستند   
 کـه  ي در حال،د هماهنگ ساختندير معنا دادند و خود را با ساختار جد       يي آن، تغ  ي اصل يها  نشانه

  . داشتندي متفاوتي، معانيدر ساختار قبل
شكني تقدّم نيت شاعر بر دلالت متن نيز          شكني جديد، ساخت     اين ساخت  ،در عين حال  

نين تأويلي كه در آن، داسـتان، داسـتاني رمـزي تلقـي             دست دادن چ  ه  بديهي است كه ب   . هست
 يعني نفي اصل، مركـز و       ؛اش نفي نيت و منظور شاعر يا گوينده است و اين نفي             شود، لازمه   مي

 بايـد   ، زيرا تا وقتي كه نيت و منظور شاعر را اصل تلقي كنيم            ،محور بودن نيت و منظور گوينده     
 رمزي در ايـن     ير نظامي گنجوي از نقل آن، داستان      بپذيريم كه داستان با توجه به هدف و منظو        

  . مفهوم كه گفتيم نيست بلكه داستاني بزمي است كه محتواي عاشقانة آن اصل است
شـكني و بازسـازي       شود كه اين رشته سر دراز دارد و ساخت           مشخص مي  ،بدين ترتيب 
كل صحيح ايـن رهيافـت       اما ش  ،بيني ادامه يابد    تواند تا ميزان غير قابل پيش       ساختار يك متن مي   

شكني و بازسازي باشد و از برون مـتن صـرفاً             اين است كه همواره متن تنها مرجع اين ساخت        
متن، بـه    يعني طوري نباشد كه آن برون؛ نه براي ارجاع دادن متن به آن      ،شود  براي تأييد استفاده    

 به ،انيدر پا. ص كند  آن را مشخ   ييد کند، سرنوشت نها   يي برخاسته از متن را تأ     ينکه معن ي ا يجا
ز ي ـم و ني اشتباه کن ـ يسم ادب يد با آنارش  ي را نبا  يشکن  ن مطلب که ساخت   يد دوباره بر ا   يمنظور تأک 

 يق بازسـاز ي ـ، جـز از طر يات و علوم انساني در حوزة ادب  يشکن  ن مطلب که ساخت   ي ا يادآوري
خواه  م، خواه نا  ير سر و کار دا    ي ادب يها   که با مقوله   يز تا وقت  يست و ن  يد ممکن ن  ي جد يساختار

ن خصـوص   ي از رامان سلدن در ا     يم، با نقل مطلب   ي ندار يشکن   جز ساخت  يا  ش، چاره يو کم و ب   
  : سدينو ي ميو. ميده يان ميبه بحث خود پا

م بـه عنـوان     يتـوان   ي نم ـ يکيزي متاف ي به باورها  يقبول دارد که ما بدون دلگرم     ) دايدر(او  
ن مهم شده است که نشان دهد       يدار ا    عهده ،ن حال يدر ع . ميات ده ي ادامة ح  ي اجتماع يموجودات

ان يان و خلاف جريجر( سخن ي خود از ادعاهاييا رهاي زبان يت تقابليز از ماهيتا چه حد گر
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 از منتقدان   ياريست که بس  يآور ن   تعجب. ر ممکن است  يغ) ييدر کلّ دلالت معنا   » ريناپذ  يداور«
 تند  ييگذارد، نقدها   يارشان نم ي در اخت  يني مع يا معن يقت  يچ حق ي که ه  يلي دربارة نحوة تحل   يادب

 يبرا. گذارد ير ميک نسبت تأثي، بر متن و منتقد به       يريگ  ميتزلزل در تصم  . اند  ز نوشته يآم  و طعنه 
 يما به عنوان نهادهـا    . گرا گرفت   ينيا ع يطرف    ي ب يتوان موضع   ي متن نم  ين معنا ييا تع ي يداور

 :١٣٧٥ ،سـلدن (م  ير بافت سـخن هسـت     يان ناپذ يافتنِ پا سخنگو گرفتار بافتن، گشودن و دوباره ب      
١٦٩-١٦٨ .(  

  
  يريگ جهينت

  :جه گرفت کهيطور نت نيتوان ا يم، ميبا توجه به آنچه گفت
ز توجه به ي و نيشکن  ساختي نظري از مبانيک متن، ضمن آگاه  ي يشکن   ساخت يبرا 

ن مجسم کـرد و      از آن در ذه    اي  هيد ساختار اول  ي آن، با  يافت عمل يح ره ي صح يالگوها
ز بـا بـه وجـود    يآورد، و ن ي که آن ساختار را به وجود ميي اساس ي تقابلها يسپس با نف  

د از  ين کار نبا  ي ا يبرا). شکست( کرد   يه را نف  يد، آن ساختار اول   ي جد يآوردن ساختار 
  .د آنچه در خود متن وجود دارديي تأيبرون متن استفاده کرد، مگر برا

ن اثـر مثبـت را      ي ـ داشته باشـد، ا    يمکن است آثار منف   ن حال که م   ي در ع  يشکن  ساخت 
 را نشان دهد؛ چنانکه ما بـا توجـه بـه            ي و ادب  يک جامعة زبان  ي ي فرهنگ يدارد که غنا  

اگـر اسـلوب    . مي کـرد  ي و بازسـاز   يشکن  ، داستان بشر را ساخت    ي فرهنگ ين غنا يهم
 چه بسا   ،بودات ما ن  ي آن در فرهنگ و زبان و ادب       يراث فرهنگ ي و م  ي رمز يسينو  داستان

م و سـاختار    ي کن ي بازساز ي سهرورد يم داستان مذکور را به گونة داستانها      يتوانست  ينم
 .ميزي آن را فروبريقبل

 ، اجـازه دهـد    ي و فرهنگ ـ  ي که امکانات زبان   ييک متن، تا جا   ي از   يشکن  ند ساخت يآفر 
ک دور بسـته  ي ـند همواره در يآن فريابد، اما اي ادامه ينيب شير قابل پيتواند تا حدّ غ   يم

 بـا   يشـکن   م، ساخت يرا اگر از منظر عقل و فلسفه به موضوع نگاه کن          ي ز ،ابدي يتحقّق م 
، نيبنـابرا . ابـد ي يان م ـ ي ـگر پا ي د يشود و با وجود ساختار      يک ساختار آغاز م   يوجود  

  .شكني اصالت دارد، خود ساختار است آنچه در ساخت
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